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آمبولانس

كارتون خواب

600 نفر 80ميليون نفر را خوردند

ــته بود: «عضو ستاد  � اس ا م اس «ايلنا» آمد كه نوش
ــت: اكنون  ــور گف ــد اقتصادى كش مبارزه با مفاس
ــور در اختيار 600 نفر  يك چهارم نقدينگى كل كش
است كه اين رقم حدود صدهزارميلياردتومان است.»

بعد از بانك تماس گرفتند و به دليل عقب افتادن 
ــاط اين لكنته مى خواهند آمبولانس را مصادره  اقس
كنند و بفروشند. من هم گازش را گرفتم و رفتم بانك 
ــان، الان صدهزارميلياردتومان  و گفتم: ببين پدرج
دست 600نفر است، كه هنوز هم سير نشده اند و باز 
هم دارند مى خورند. درست؟ خب صدميليون تومان 
هم به من تسهيلات بدهيد بروم هم زن بگيرم، هم 

خانه اجاره كنم، هم ماشينم را عوض كنم.
 گفتند بايد دوتا ضامن زنده، يك سند منگوله دار، 
يك كيلو سفته، 20ليتر خون در شيشه، مهره چپ 
ــن كليه و  ــر مگس ماده،  همچني ــار، 600كيلو پ م
طحالت را در لگن بگذارى و بياورى، تا به درخواستت 
ــتى شايد  ــرايطش را داش ــود، اگر ش ــيدگى ش رس

صدهزارتومان وام گرفتى. 
گفتم: خيلى ممنون. و با انگشت باهاشان باى باى 

كردم و آمدم بيرون. 
ــد به  ــت كه. اگر قرار باش ــق دارند. الكى نيس ح
ــهيلات بدهند، كى جواب آن  هركس و ناكسى تس
600 نفر بدبخت را بدهد؟ يعنى از گلوى آن 600 نفر 
بزنند و بگذارند دهان اين 70،80ميليون نفر ؟ انصاف 

است؟ نيست ديگر. 
ــم آقاى  ــم ديدي ــى كردي ــم ما بررس ــد ه - بع
احمدى نژاد راست مى گفت چندميليون شغل درست 
كرده است. كو؟ مثلا همين 600 نفر تا پيش از اين 
ــبختانه با كار هستند. با اين  بيكار بودند، الان خوش
وضعى كه مى بينيم به نظر ما، وزارت كار رسما بايد 
ــد اقتصادى» را به عنوان شغل در نظر بگيرد و  «مفاس

بيمه شان كند. 
600نفر توى 70،80ميليون نفر به نظر شما كم 
است؟ بله؟ يعنى اقليت هستند؟ هستند ديگر. بفرما. 
بعد مى گويند اوضاع و احوال اقليت ها خوب نيست. 
هست ديگر. نمونه اش همين اقليت 600 نفرى، كه 

حالشان از اكثريت 80ميليون نفرى بهتر است. 
بعد ديروز «فارس» گزارش داده بود شكاف طبقاتى 
ــكاف آمريكا و روسيه است. قربان  در ايران بهتر از ش
دستت، با اين شكافى كه ما مى بينيم يا تعريفمان از 
شكاف بهتر فرق دارد، يا بينمان شكاف افتاده و شما 

آن طرفى ما اين طرف. 
ــالا محمودرضا خاورى بماند كه عاقبت به خير  ح
ــد و رفت بغل سلين ديون و همسايه شان شد، اما  ش
ــكاف بزرگ، بابك زنجانى، چى؟ طرف يك طورى  ش
خورده كه مى گويند چيزى كه هنوز نخورده و اموال 

زنجانى را بگيرند كفاف بدهى ش را نمى دهد. 
ــلا صدهزارميلياردتومان نقدينگى  ــم اص بعد ه
ــت 600 نفر باشد، ما داريم حساب كتاب  كشور دس
مى كنيم 300هزارميلياردتومان ديگر نقدينگى كشور 
كجاست؟ دست من؟ اى اى... تابلو شد؟ اى خدا... يعنى 
مى شود من هم شغل مناسب پيدا كنم و جزو مفاسد 
اقتصادى كشور بشوم و توى خبرهاى خبرگزارى ها 
ــود، تبديل  ــراى اينكه احترامم در جامعه حفظ ش ب
ــوم؟ فكر كن... پ. ع سه چهارم  به «حروف الفبا» بش
نقدينگى كشور را خورد و الان رفته خارج بغل كامران 
ــده. (بله، من اختلاس هم  و هومن، همسايه شان ش
ــورم را فراموش نمى كنم  كنم و بروم خارج هم كش
كه بروم بغل سلين ديون همسايه شوم، مى روم بغل 

كامران و هومن.) 

 پوريا عالمى

كنار گود

ــد و با فاصله تماشا مى كنى  ــى كه توى قاب باش نمايش
ــى كه توى قاب باشد چه فرقى  به چه درد مى خورد؟ نمايش
ــت روى پرده اى كه با فاصله  ــا تصويرى كه افتاده اس دارد ب
تماشا مى كنى؟ تماشاچى دلش مى خواهد برود توى نمايش. 
تماشاچى از روى صندلى خودش پا شده است و رفته است 
ــاچى را از روى  ــت اين تماش توى نمايش. چند بار خوب اس
سن كشيده باشند پايين و از در تالار نمايش انداخته باشند 
بيرون و تحويلش داده باشند به انتظامات؟ تماشاچى از روى 
صندلى خودش پا شده است و دارد مى رود توى خودِ فيلم. 
ــالها طول كشيد تا بفهمند كه اين تماشاچى نمى خواهد  س
نمايش را به هم بريزد، سالها طول كشيد تا بفهمند كه اين 
تماشاچى نمى خواهد سينما را به هم بريزد. اين تماشاچى 
سيلى ها خورد و لگدها خورد تا ثابت كند كه ديوانه نيست، 
اين تماشاچى سيلى ها خورد و لگدها خورد تا ثابت كند كه 
ــت دارد برود توى خودِ نمايش و توى خودِ فيلم،  فقط دوس
ــت دارد نمايش را از توى خودِ نمايش تماشا كند و نه  دوس
ــت صحنه تماشا  ــه و كنار صحنه و از پشُ از بيرون، از گوش
ــد  ــت و پا نباش كند و نه از بيرون. قول مى داد كه توى دس
ــه اى بايستد به  ــر و صدايى نكند و فقط يك گوش و هيچ س

ــر اجرا. فقط يك  ــر تمرين مى رفت و هم س ــا. هم س تماش
گوشه اى مى ايستاد تماشا مى كرد و هيچ كار ديگرى نمى كرد. 
كارگردان بداخلاقى كه هميشه سر بازيگرها داد مى كشيد و 
به آنها فحش مى داد، هيچ كارى به كار او نداشت. اصلن مثل 
اين كه او را نمى ديد. اين آقاى كارگردان چرا اين  همه عصبانى 
است و چرا اين همه سر بازيگرها داد مى زند؟ صداى هيچ كدام 
از بازيگرها درنمى آيد. دلش به حال بازيگرها مى سوزد. دلش 
ــى از اين بازيگرها يك جوابى به اين  مى خواهد به جاى يك
ــت كه يك گوشه اى  آقاى كارگردان بدهد، اما قول داده اس
بايستد و هيچ سر و صدايى نكند. اما اين بازيگرها را هم اگر 
به حال خودشان رها كنى، همه دلشان مى خواهد فقط توى 
ــان بازى كنند. چه بازيگرهايى كه يك عمرى  نقش خودش
ــازى مى كنند و هيچ  ــان بازى كرده اند و ب ــش خودش در نق
كارگردانى جرئت نمى كند سر آنها داد بكشد! كارگردانه فقط 
زورش به جوان تر ها مى رسد و به تازه كارها. چه بازيگرهايى كه 
يك عمرى ديالوگ ها را فقط به شيوه ى خودشان ادا كرده اند 
و ادا مى كنند و هيچ كارى به كار متن ندارند و هيچ كارى به 
ــتان نمايش ندارند و نمايش را به جاى ديگرى مى برند!  داس
ــر مريض احوالى بازى  ــتاد پي ــرى كه در نقش يك اس بازيگ
مى كند كه از اوّل فيلم تا آخر فيلم توى تخت خواب است و 
زير لحاف است و دارد مى ميرد، تازه كار است. تازه كار به اين 
ــت كه توى يك فيلم سينمايى  معنى كه براى اوّلين بار اس
بازى مى كند. دخترى كه عاشق پسر استاد بوده است و قرار 
است كه با پسر استاد ازدواج كند، حالا كه دارد از خودِ استاد 

پرستارى مى كند، عاشق استاد شده است. استاد از اوّل فيلم 
تا آخر فيلم فقط سه چهارتا ديالوگ دارد. يك جا بايد بگويد 
ــر  من به درد تو نمى خورم! و يك جاى ديگر بايد بگويد پس
ــق تو است! و يك جاى ديگر بايد بگويد حيف شد!  من عاش
ــد! اما همين سه چهارتا جمله را بلد نيست  خيلى حيف ش
بگويد و كارگردان هى سر او داد مى كشد. مابقى داستان فقط 
ــت توى تخت خواب و زير لحاف است و لحاف  خوابيده اس
آمده است تا درست زير چانه ى استاد. تماشاچى استاد را فقط 
از نيمرخ مى بيند كه از اوّل فيلم تا آخر فيلم خوابيده است و 
چشمهاش بسته است. اما سر صحنه همه چى فرق مى كند. 
ــتراحت مى دهد، استاد چشمهاش را  وقتى كه كارگردان اس
باز مى كند، لحاف را كنار مى زند و مى نشيند لب تخت. يك 
سيگار روشن مى كند و يك چايى داغ هم براى او مى آورند. 
براى آنهايى كه سر صحنه اند خاطره تعريف مى كند: آن زمانى 
ــتاد» بازى مى كرد و آن زمانى كه توى  كه توى نمايش «اس
نمايش «چشم به راه گودو» بازى مى كرد. تعريف مى كند كه 
چه روزگار سختى داشت. مى گويد كار نمايش خيلى سختتره 
از كار فيلم. مى گويد اگه از همان اوّل آمده بودم توى سينما، 
ــيده بودم و يك آدمى شده بودم براى  حالا به يك جايى رس
خودم و اين همه فحش نمى خوردم. مى گويد آنهايى كه با كار 
نمايش شروع مى كنند، عمر خودشان را تلف مى كنند و يك 
عالمه بايد زحمت بكشند تا به اينجايى كه ما هستيم برسند. 
ــد! خيلى حيف شد! كارگردان داد مى زند  مى گويد حيف ش

آفرين! همين جورى بگو كه الان گفتى!  

پشُت صحنه

 جعفر مدرس صادقى

پاسخ به فراخوان

موضوعاتى از قبيل صرفه جويى در مبحث افطارى دادن و 
تجمل گرانبودن بايد تبديل به يك فرهنگ عمومى شود كه 
ــك به همنوع و توجه به اطراف  ــردم ايثار و فداكارى و كم م
ــايگان را در اولويت قرار دهند. اينكه پيغمبر  و زندگى همس
ما گفته اند تا 40منزل اطراف منزل شما، همسايه محسوب 
ــيتمان را نسبت به  ــت كه حساس ــود به اين دليل اس مى ش
اطرافيان حتى تا 40 منزل آنسوتر بالا ببريم. متاسفانه اين روزها 

ــده. البته افراد خيرخواه هم  اين فرهنگ همدلى كمرنگ ش
بسيار هستند منتها بايد براى ترويج خيرخواهى فرهنگسازى 
كنيم طورى كه همه مردم احساس كنند تكليفشان اين است 
كه نسبت به اطرافيانشان مسووليت داشته باشند و مشكلات 
ــان را برطرف كنند. ماه رمضان يك فرصت است،  نزديكانش
ــرد، چراكه در اين ماه  ــتفاده ك بايد از آن به بهترين نحو اس
ــش را روى بندگان باز كرده و همه را  خداوند درهاى رحمت
مى بخشد و تحت حمايت قرار مى دهد و ما به عنوان كسى كه 
ــتش او را داريم بايد پيرو خواست ها و تاكيدات او  ادعاى پرس
باشيم. با راه هاى متفاوتى مى توان ايثار و فداكارى را تعميم و 
گذشت را اشاعه داد. كسانى كه سفره افطار پهن مى كنند بايد 
ساده زيستى را مد نظر داشته باشند و سفره شان رنگين نباشد 

ــت كه مى توان ارتباطات  و در همين نشست و برخاست هاس
ــال و روز  ــار را تعميم داد و از ح ــگ ايث ــترش و فرهن را گس
اطرافيانشان با خبر شد و به يكديگر يارى رساند. هر خانواده و 
مجموعه و تشكلى مثلا مى تواند صندوق تعاونى خودجوشى 
ــت كه صندوق قرض الحسنه اى با  ــد. خوب اس ــته باش داش
مسووليت بزرگ ترهايى در جمع و فاميل باشد كه افراد بتوانند 
از آن طريق به نزديكانشان كمك كنند. اينگونه يك رقابتى 
ــود كه به  هم براى ايثار كردن و كمك به همنوع ايجاد مى ش
مرور همان فرهنگسازى را منجر خواهد شد. با اينكه زندگى 
ــا در همين مجموعه هاى  ــخت كرده ام ــى كار را س آپارتمان
مسكونى كوچك هم مى توان چنين صندوق هايى راه اندازى 

كرد و خيرخواهى را ترويج داد. 

فرهنگ سازى خيرخواهى

 اشرف بروجردى

ــتى اسراييل است و دوست  خارچشم دولت دست راس
ــراييلى  ــگر اس ــجاع ترين گزارش قديمى زنان غزه. او را ش
ــود: «او آبروى يهوديان  ــكى» گفته ب مى دانند، «نوام چامس
ــت، 58سال دارد و يكى از  ــت.» «اميره هص» جوان نيس اس
قديمى ترين روزنامه نگاران سرزمين هاى اشغالى است، حالا 
اين روزها تصميم گرفته خبررسانى را در فضاى «توييتر» هم 
ــتفاده از  دنبال كند، تا پيش از جنگ اخير علاقه اى به اس
فضاى مجازى نداشت، اما حالا تصميم گرفته نشان بدهد 
ــطينى ها در «خان يونس»  ــراييل قربانى نيست.» فلس «اس
ــتش دارند و او را به مسجدى راه  ــند و دوس او را مى شناس
ــاى خانواده ابوجمعه  ــد كه در آن پيكر 25نفر از اعض دادن
ــان كنند. او در گزارشى  كنار هم بودند و قرار بود تشييعش
نوشته: «درست ساعت افطار در رمضان خانواده پرجمعيت 
ــفره كه در  ــت س ــه در خان يونس، وقتى پاى هش ابوجمع
ــت آپارتمان پهن بود نشسته بودند بمب هاى اسراييل  هش
خانه شان را ويران كرد و 25نفر از يك خانواده كشته شدند، 
امدادگران فلسطينى زخمى هايى را از زير آوارهاى اين خانه 
ــاد خانواده شان روبه رو  ــيدند كه بايد با اجس بيرون مى كش
ــدند.» «اميره هص» مى گويد: «هربار كه با سخنگوى  مى ش
وزارت بهداشت تماس مى گيريم، تعداد كشته ها و زخمى ها 
ــت كه انگار در وسط ميدان  ــد صعودى كرده اس چنان رش
ــيم  ــار از توپخانه هاى آتش از زمين و هوا باش جنگى سرش
و البته هستيم، چون اينجا غزه است. بيش از 500كشته و 
سه هزار زخمى و البته 85هزار آواره و بى خانمان، اين آمارى 
است كه من نمى گويم، بلكه آژانس هاى امداد و سازمان ملل 
اعلام مى كند. تنها در حمله اسراييل به محله شجاعيه 17 
ــدند، تاكيدم روى اين آمار تنها  كودك و 14 زن كشته ش
براى اين است كه از ادبيات جهت دار اسراييل كه سعى دارد 

خود را قربانى اين جنگ نابرابر نشان دهد، با تكيه بر آمار، 
ــال را حتى در شرايط آتش بس  پرده بردارم.» او نيمى از س
ــن روزنامه نگارى بود كه از غزه  ــر مى برد و اولي در غزه به س
ــقف» ياد كرد. او معتقد است آنچه در  به عنوان «زندان بى س
غزه رخ مى دهد غيرانسانى است؛ نه تنها مالكيت سرزمين كه 
ــتن هم از مردم غزه سلب شده.  پدرومادر  حتى حق زيس
ــكولار بودند كه گرفتار اردوگاه هاى كار  هص، يهوديانى س
ــدند، مادر رومانيايى او 10روز را  اجبارى و مرگ نازى ها ش
ــد. هص  در قطار طى كرد تا به اردوگاه برگن در آلمان برس
ــير زنان آلمانى را مى ديد كه  مى گويد: او در طول اين مس
ــى، راستش  تنها خيره خيره نگاه مى كردند، بى هيچ واكنش
ــى فقط نگاه كنم،  ــن نمى خواهم مثل آن زن هاى آلمان م
هرچند وقتى اسراييل بمب هايش را روى سر غزه مى ريزد 
ــلمان.  هص  ــى يا مس ديگر فرقى نمى كند كه يهودى باش
ــت كه درست مثل پدرومادر  شاهد مرگ غيرنظاميانى اس
خودش تنها به جرم نژاد و قوميتشان و اينكه مى خواهند در 
سرزمين پدرى شان زندگى كنند، محكوم به مرگ هستند. 
او مى گويد: همه شبيه نتانياهو فكر نمى كنند.  با اين حال او 
هميشه تهديد مى شود و نامه هاى توهين آميز بسيارى روى 
ميز كارش در دفتر روزنامه دريافت مى كند و در آنها او را به 
نگهبان هاى اردوگاه هاى مرگ نازى ها تشبيه كرده اند. خروج 
از غزه خيلى وقت ها غيرممكن است، پس چرا نبايد به غزه 
گفت زندان؟» روح زندگى در غزه مدت هاست دچار انسداد 
ــت، اينجا مدام مرگ در مى زند، ارتش اسراييل حتى به  اس
ــتان ها هم رحم نمى كند. اما گزارش هاى او چشم  بيمارس
بسيارى را به واقعيت موجود در غزه و كرانه باخترى گشوده 
ــت. او از زمان انتفاضه اول تنها گزارشگر اسراييلى است  اس
كه با مردم فلسطين زندگى كرده است.هص شايسته ترين 
برنده جايزه قهرمان آزادى مطبوعات شناخته شد. او جوايز 
بسيارى همچون جايزه حقوق بشر برونو كريسكى، جايزه 
يادبود هرانت دينك و جايزه آزادى بيان آنا ليند را دريافت 
كرده. خودش مى گويد: «آخرش مى دانم با يكى از بمب هاى 

اسراييلى مى ميرم.»

درباره آنان كه فلسطين را جور ديگرى مى بينند
همه شبيه «نتانياهو» نيستند

 اميلى امرايى

 گزارش فردا

شعر رنج

 جلوداران نبرد

 رمق مرده، گرسنه
 پشت سنگر

 سنگرى از خون
 دمادم ديو در غوغاى آتش

 بهرشان در فصل بازى
 از فصول مرگ مى خواند. 
 كلاس درس تاريخ است؛ 

 معلم بعد از اين ديباچه مى پرسد
 عزيزانم

 كدامين روز، كدامين سال، كجا در پستوى تاريخ
 در وحشى گرى هاى بشر، آنجا

 جلودار نبردى بى امان
 فوج عظيم كودكان بودند!؟ 

 كلاس درس ساكت شد
 پس از چندى، يكى برخاست

 اجازه هست آقا؟ 
 هان، بگو جانم

 چه بسيارند در تاريخ، خيل كودكان، 
قربانيان جنگ و خيل كشتگان، فرسنگ ها فرسنگ

 ولى يك جا جلودارند، 
آن جا...... ... در فلسطين

 غزه خونين

 محمدرضا طاهريان

ــوان  � ــوار» عن ــت ج «حكم
مجموعه شعرى ا ست از سعيد 
برآبادى و دربرگيرنده شعرهاى 
سال هاى 1388 تا 1392 او كه 
ــارات «اميد مهر» آن را در  انتش
ــر كرده  اولين روز مرداد منتش
ــعرهاى اين مجموعه  است. ش
ــده  و تجربه هاى شخصى  ــته ش ــاده نوش عمدتا به زبانى س

ــال هاى ملتهب 88 تا 92 هستند.  ــنده در فاصله س نويس
برآبادى پيش از اين به عنوان روزنامه نگار و داستان نويسى كه 
جايزه داستان كوتاه دانشجويى را دو دوره متوالى از آن خود 
كرده بود، شناخته مى شد و «حكمت جوار» اولين مجموعه 
شعر مستقل اوست. اين كتاب در نوبت چاپ اول با شمارگان 
هزار نسخه و قيمت پنج هزارتومان توسط «اميد مهر» منتشر 
ــده و علاقه مندان براى تهيه آن مى توانند با شماره هاى  ش

44246716 و 66964164 در تهران تماس بگيرند. 

پيشنهاد فردا

 فيروزه مظفرى
firoozeh.mozaffari@gmail.com 


